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طلبی است؟نهایت نهایت چیست؟ آیا انسان موجود بیمفهوم بی  

 

و نامحدود یعنی چه؟ نهایتمفهوم بی  

است،  نزدیککران، نامتناهی، لایتناهی و لایزال اندازه، بیبی های مختلفی مثلنهایت با واژهدر فرهنگ نوشتاری ما واژۀ بی

نهایت از لغت بی ها به زمینه و حوزه گفتار بستگی دارد. ما در فرهنگ گفتاری خودمانکه البته کاربرد هر یک از این واژه

یا  «دار استنهایت پولفلانی بی»گوییم کنیم تا بر بزرگی چیزی تأکید کنیم؛ مثلاً میبیشتر به عنوان قیدی استفاده می

دانیم که خیلی می دانیم، ولیمورد نظر خود را درست نمی بیشتر این موارد، ما اندازه چیز لی درو. «نهایت دوستت دارمبی»

 درست است؟ با این معنانهایت بینیم. ولی آیا واقعاً استفاده از لغت بینمینهایتی برای آن  دلیلاست و به همین  یا بزرگزیاد 

 اوقات صورت یک ایدۀ مبهم و گاهیه ب اما همواره سال وجود داشته، ۲۰۰۰ز نهایت به مدت بیش ارغم اینکه مفهوم بیعلی

موجود آیا نهایت چیست؟ به راستی مفهوم بیبرانگیز برای ریاضیدانان، فیزیکدانان و فیلسوفان مطرح بوده است. چالش

  یا فقط بخشی از تار و پود تخیلات ماست؟ ،وجود دارد اً واقع نهایتبی

در آن  ت ونیس «محدود»چیزی است که  و به معنای به معنی محدود گرفته شده finites لاتین ۀاز واژ نهایتبیمفهوم 

و به  ∞با نماد معمولاً  و نامحدود است ۀمترادف کلم ،این کلمه در ریاضیات .محدودیت فضایی و زمانی وجود نداردهیچ 

؛ به در دست نیست نهایتبیاز لحاظ علم ریاضی هنوز تعبیر و تفسیر صحیحی از  .رودبه کار می «فراتر از هر مقدار»معنای 

به عددی بزرگتر از توانید می بازشما هر عددی را که مثال بزنید،  ،توان عددی خاص را برای آن در نظر گرفتنمی عبارتی

قادر به  قدر بزرگ است که دیگر آن نهایت به عنوان یک عددبیبایست اشاره کرد که اما به این نکته می ؛آن نیز اشاره کنید

الباً غد، نشوها با اعداد آشنا میوقتی بچه .گیریمکمک میاین واژه از ن آبرای بیان مشخص کردن آن نیستیم و به ناچار 

دانند، مثلاً صد، هزار، یا دد چیست، و معمولاً به بزرگترین عددی که نام آن را میبدانند بزرگترین عکه  ،هستند کنجکاو

https://donyaha.ir/mathematical/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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با  چون ؛عددی نیست که از بقیه بزرگتر باشد هیچ رسند کهها فوراً به این نتیجه میکنند. ولی خیلی از آنمیلیون، بسنده می

 به هر عدد، ما عددی را خواهیم داشت که از عدد قبلی بزرگتر است. 1عدد اضافه کردن 

دو اتو با درجه ؛ به عنوان مثال، است یمتفاوت معانیدارای مختلف  مسائلو در  دارد، تعریف دقیقی ندر فیزیک نهایتبیمفهوم 

اتو را احساس نکنیم، برای این دو اتو متفاوت  گرمای اصلاًدیگر  ای که در آنر نظر بگیرید. فاصلههای متفاوت را دحرارت

 .نهایت برای این دو اتو تفاوت دارداست، به عبارت دیگر، بی

 ۀژاز واکند. منظور معنا و مفهوم دیگری را نسبت به ریاضیات بیان می ،نهایت در فیزیکبی مفهومبینید، طور که میهمان

منظور عددی  ،شودنهایت استفاه میزمانی که از بی اما در ریاضیات ،نهایت در فیزیک تعریف نشده و یا نامشخص استبی

آن در قالب  ذهنی با تصور ،نهایت از دیدگاه ریاضیات یا فیزیکبیتصویر  .گیری آن نیستیمقادر به اندازهبزرگ است که  یاربس

« عظمت»توان ، اما نمیقابل درک است به آسانی نهایت، مفهوم بیدیدگاه اکثریتاست. از متفاوت جهان یا حتی عشق حیات، 

دهد که غیرملموس است و هر مثل عشق چیزی را نشان میمانند مفاهیمی نهایت بی .ردک بیانبودن آن را « پایانبی»یا 

نهایت را در بی ۀژوا درستی از مفهوم متوانیآیا می ا این اوصافکند. بمیبرداشت  ی مخصوص به خودشکلبه انسانی آن را 

 ذهنمان تجسم کنیم؟ 

نهایت در فلسفۀ بیکنیم و سپس اثبات خواهیم کرد که صحبت می نهایت طلب بودن انسانبیدر این مقاله ابتدا دربارۀ 

بلکه  ؛دکننوم اعتباری از آن استفاده میآن چیزی نیست که در ریاضیات یا علوم دیگر به عنوان یک نماد یا مفه اسلامی،

 وجودی با تعریفی مشخص و عظمتی وصف ناشدنی است.

 

 

 نهایت طلب استبی یموجودبه طور فطری انسان 

گاهی تا سرحد  ،یمخواهبهتر و بیشترش را می باز ،بدهند ماهر چه به های انسان تمامی ندارد؛ دانیم که خواستههمۀ ما می

متوجه  ،گیردقرار می مان، اما زمانی که آن مطلوب در اختیاریمجان کندن برای دست یافتن به مطلوب خود پیش می رو

http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
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، حس یمای که باشبه دنبال هر ایده ما. یمخواهمیکه  نیستو این، همان چیزی  بودهبیش از این  ما ۀکه خواست یمشومی

اندوزی ثروتبیشتر به دنبال هر چه  ،برای مثال کسی که صاحب مال است ؛نمایددر همان مطلوب رخ می مانطلبی نهایتبی

ماه را  ۀحتی اگر کر ؛همیشه در پی کسب قدرت بیشتر است ،کسی که قدرت دارد یا داندآن را برای خود کافی نمی رود،می

 . دیگری است ۀرود و در طمع دست یافتن به کرباز هم کم است و به سراغ مریخ می ،افزون بر کل زمین تسخیر کند

توانند وجود و محدود نمی امور ناپایدار، گذرا و یمنهایتعاشق بیذاتاً  ما ،ای نداردحد و اندازه ما ها و آرزوهایخواسته به عبارتی،

و هر چیزی از جمله  یماز ضعف، ناتوانی، محدودیت و جواب منفی شنیدن بیزار ما .را قانع کنند ماطلب  نهایتگرا و بیمطلق

، یمخواهاگر پول را می؛ به عنوان مثال، یمخواهنهایت و مطلق آن میقدرت، ثروت، حیات، آسایش، علم و زیبایی را در حد بی

. یمآن برطرف کن به وسیلۀهای خود را ها و محرومیتضعف یمخواهو می یمدانقدرت می أپول را منشبه این دلیل است که 

هیچ کس در این است.  بوده ا با محدودیتمدائمی ها و مبارزۀ انسانما طلبی نهایت ز بیها و کشتارها ناشی ابسیاری از جنگ

است، نیاز به اثبات  نهایت طلببی اینکه انسان یک موجود. محدود دنیا کنار بیاید وضعیتکه با  ،شودکرۀ خاکی پیدا نمی

  کنیم.در درون خود این حقیقت را شهود میندارد؛ هرکدام از ما با سیر 

کمالات همۀ  یمای طراحی شده که تمایل دارگونها بهمذات  دانستیم شنا شدیم وآای نهایت تا اندازهبا مفهوم بی اکنون که

ید آپیش میسؤال این  ،یمداشته باش دجا در خو نهایت و یکصورت بی به ه راجاودانو حیات  مثروت، زیبایی، قدرت، علاعم از 

یت را به دست نهامفهوم بیتوان یا به عبارتی می ؟کردنهایت کسب جا و بی صورت یکتوان تمام کمالات را بهکه آیا می

 م.ل مربوط به آن چیزهایی را بدانیدر مورد طلب و اصوابتدا برسیم، لازم است  سؤالاین برای اینکه به پاسخ  ؟وردآ

 

 گانۀ طلباصول پنج

هیچ  نهایت گره خورده است.رزوهای ما با مفهوم بیآها و طلب است. انکار ناپذیر یتطلب یک امر خیالی نیست، بلکه حقیق

ال شود که ؤس ماهر یک از که مطلوب، معشوق، محبوب یا آرزو نداشته باشد. اگر از  ،شودنمی پیداانسانی در روی زمین 

 .برد یمرا نام خواه ، حیوانی، عقلی یا فوق عقلیگیاهیت جمادی، لاکمایکی از  حتماً، تو چیستمعشوق یا آرزوی 

https://blog.montazer.ir/man-is-an-infinite-being/
https://blog.montazer.ir/properties-of-levels-of-existence/
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کمال است  که طالب مطلق ،تواند انکار کندهیچ کس نمیو  یمعاشق کمال مطلق و مطلق کمال هست ا بدون استثناءم همۀ

 :کنداز این اصول کلی تبعیت میشود، هر چیزی که توسط ما طلب یا خواسته میکند. مینو محدود او را راضی 

O  ،محال  طلب معدومشود و به طور طبیعی چیزی که وجود ندارد، طلبیده نمی چون آن است؛ وجود دلیلطلب هر چیزی

برای  عنوان آب آن است که چیزی به ۀدهندکنیم، نشاناگر ما تشنگی را در وجودمان احساس کرده و آب را طلب می است.

  .وجود داردرفع تشنگی در جهان طبیعت 

O ای طراحی شده که با نور هماهنگ گونهبهما ساختار چشم  برای مثالسنخیت با آن چیز است،  ۀدهندطلب هر چیزی، نشان

  نیازمند نور است.برای دیدن،  در نتیجه چشم و سنخ استو هم

O مان  که برای یمطالب چیزی باش ماامکان ندارد  .عی آگاهی و شناخت نسبت به آن استنو ۀدهندطلب هر چیزی، نشان

ایم، طلب یا هوس و چیزی دربارۀ آن نشنیده که تا به حال ندیدهرا ای ت؛ مثلاً ما هیچ وقت میوهناشناخته و مجهول بوده اس

 کنیم. نمی

O  میل ه در آینده باز هم شود ک، سبب میمیوهچشیدن طعم نوعی  برداری قبلی از آن است؛بهره ۀدهندچیزی نشانهر طلب

  کنیم.هرگز طلب نمی ،ایمنخورده قبلاًکه  را ایمیوه اما ،مبه خوردن آن داشته باشی

O یمهرگز چیزی را که در اختیار دار ما .ن و داشتن ظرفیت برای کسب آن استفقر نسبت به آ ۀدهندطلب هر چیزی نشان ،

انسانی که سیر شده، غذا  طورت؛ همینعنوان مثال کسی که باسواد است، دیگر طالب آموختن الفبا نیسبه یم؛کنطلب نمی

 .ته اسدشطلبد، چرا که ظرفیت او تکمیل نمی

 

 

 

 



 
      شناسیمدرسه انسان

نهایت طلبیبیشناسی/ انسان  

5 

 

 ویژگیهای موجود بینهایت

نهایت آن موجود بی توان نتیجه گرفت کهنهایت طلب است، میبه اینکه انسان موجودی بیعلم با توجه به اصول طلب و با 

 هاست:مطلوب و معشوق همۀ انساننهایت و معنا و مفهوم بیو مطلقی که 

O   .حتماً وجود دارد 

O   شناسیم.آن را می 

O   .با آن سنخیت داریم 

O   ایم.قبلاً از آن استفاده کرده 

O    .و در وجود خود ظرفیت استفاده از آن را داریم 

انسان نیز  .حقیقی دارد یوجود ،انسان استمطلوب نهایتی که آن موجود بی که گیریمنتیجه میبا توجه به آنچه گفته شد، 

قرار  دنیا این و حالا موقتاً در تنگنای است را چشیده نهایتبیمفهوم و طعم  ،نهایت بودهپیش از این بی است که موجودی

تواند نهایت را چشیده، نمیمسلماً کسی که قبلاً طعم بی .خواهد گشتبه جایگاه اصلی خودش باز  بعد از طی مسیر و گرفته

خواهیم می اکنون یم.استعداد و ظرفیت جذب کمالات را دار ،نهایتبی ۀانداز به همۀ ما های دنیای مادی کنار بیاید.با محدودیت

 نهایت بیشتر بدانیم:دربارۀ خصوصیات ذاتی این موجود بی

 

 فقط یکی استنهایت موجود بی

با  ،کنیمنهایت را در کنار هم تصور اگر ما دو بیباشد؛ چون از یکی بیشتر  ،تواندمیننهایت از نظر عقلی و ریاضی بیموجود 

بنابراین ما  ؛نهایت سازگار نیستبی فهومنهایت اول حد و مرز قائل شویم و این اصلاً با مباید برای بی نهایت دومآمدن بی

 چونیی؛ نهایت زیبابی یا نهایت قدرتبینهایت علم، بینهایت قائل شویم، مثلاً بگوییم؛ بی برای هر کمالی یک توانیمنمی

دو تا بودن تواند هیچ علم و قانونی نمی ی ندارد.مرزنهایت یعنی چیزی که حد و بردار نیست. بی نهایت محدودیتبی ۀکلم
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نهایت بیبودن  نهایتبی ،شودنهایت دوم، باعث میغلط است و حضور بیفرض مسئله  چونثابت کند؛ نهایت را موجود بی

های درسدرد، فاصلۀ بین این دو، یا عدم است یا وجود. نباشوجود داشته نهایت وقتی دو بی . به عبارت دیگراول از بین برود

خواهیم  نهایتبی سه وجود نها مجموعاًآنهایت و وجود بین دو بیۀ با محاسب در نتیجه ؛وجود نداردعدم گذشته ثابت کردیم که 

و  شودوجود ایجاد میپنج در نتیجه  ؛وجود یا عدم است یا وجود، عدم که نیست فاصلۀ بین این سه باز هم . حالاداشت

 ادامه خواهد یافت. نهایتطور تا بیهمین

پذیر است. امکان ندارد وجود چند تکه شود، اما با استفاده از سیر شهودی، درونی و معرفتی امکان نهایتموجود بیشناخت  

به عنوان مثال، انسان و میز دو جلوۀ گوناگون از وجود  ؛شته باشندون وجود داگوناگ اشکال تواند درمی وجودهای مختلف جلوه

ها حضور دارد. در این مثال، وجود نشیند، جلوۀ دیگری از وجود به نام هوا در میان آنزمانی که فرد پشت میز می ،هستند

مطلوب نهایتی که موجود بین آدر نتیجه  ؛گر شده استجلوه انسان، میز و هواهای مختلف چه است و فقط به صورتپاریک

به  .نیست وجود اوو هیچ کمالی خارج از  درخود داوجود در و مطلق جا  صورت یک کمالات را به تمام ،هاستانسانهمۀ 

 نهایت جزء ندارد؛ بلکه یگانه و مطلق است.عبارتی، موجود بی

 

 

 ازلی و ابدی استنهایت موجود بی

باز هم  ،ادامه دارد معلوم یا مکانی وجود آمده و تا زمان مکانی خاص بهیا در  نهایت از زمانی خاصبی اگر بگوییم موجود

 چوننهایت محدود باشد؛ امکان ندارد که بی .سازگار نیستبودن نهایت بی و این با مفهوم ایمبرایش حد و مرز تعیین کرده

، نهایت را محدود کندبا حضور خود بی یعنی عدم و نیستی ،کندرا محدود  او، خودش در این صورت باید چیزی خارج از وجود

برای موجود  ،قادر باشددرنتیجه هیچ چیزی وجود ندارد که  ؛طور که گفتیم عدم امری اعتباری است و وجود خارجی نداردهمان

 است. ازلی و ابدی  نهایت نه اول دارد و نه آخر؛ بلکه وجودیبی نهایت حد و مرز مشخص کند.بی
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 منشأ وجود عالم هستینهایت موجود بی

ش کمالی دخارج از خو؛ بنابراین دارد همۀ کمالات را با همکه  ،استپارچه و غیر قابل تفکیک یک وجود یک نهایتموجود بی

کند؛  نهایت به چیزی نیاز پیداموجود بیدر وجود خود او موجود هستند. امکان ندارد  چون همۀ کمالاتکند؛ را دریافت نمی

 بهاو  نیازو اگر  واهد داشتخود او باشد که دیگر طلبی وجود نخاگر  ،آن چیز یا خود او است یا غیر او در این صورت چون

نهایت نامحدود وجود ندارد بی در نتیجه چیزی در عالم جز وجود ؛نهایت بودن او منافات داردبا بیباشد،  شخوداز غیر  چیزی

 . هست از اوستو هر چه که 

 

 

 

 نهایت چیست؟نام موجود بی

 ءنامحدودی پی بردیم که منشانهایت و های وجودی خودمان به وجود موجود بیگیژاز بررسی ویبا توجه به آنچه گفته شد، ما 

را وجود او غیرقابل انکار است؛ چون علاوه بر اینکه  که وجود داشتنشموجودی  رزوهاست.آتمام ۀ تمام کمالات و سرچشم

ها و ظهورهای نهایت به اعتبارهای مختلف، اسم، طالب و عاشق او هستیم. این موجود بیکنیممیشهود  در درون خودمان

 گوناگون دارد: 

 گویند.می« هوَُ»ای بر آن داشته باشیم، به او توانیم احاطهحقیقت مطلق است و ما نمیاز آن جهت که یک  _

 گویند.می« الله»، به او استجمیع کمالات دارای از آن جهت که  _

 شود.گفته می« اله»هستیم؛  و خواهان رسیدن به کمالات او از آن جهت که همۀ ما عاشق _

 است.« احد»از آن جهت که یکتاست،  _

که مطلوب او باشد و هر چه هست خود اوست، به او  ،لق کمال است و خارج از او چیزی وجود ندارداز آن جهت که مط _

 شود.گفته می« صمد»
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اگر مخلوقی و  نهایت است، سابقۀ عدم ندارد، خارج از خودش رابطۀ تولیدی با هیچ موجودی ندارداز آن جهت که موجود بی _

 .است« لم یلد»، ش استهست، تماماً ظهور و جلوۀ خود

 است.« و لم یولد»نهایت ازلی است، از جایی نیامده و کسی او را به وجود نیاورده است، از آن جهت که این موجود بی _

های او هستند و با او قابل مقایسه رچه و بسیط است، مخلوقات او جلوهپانهایت احد، یکاز آن جهت که این موجود بی _

 است.  «و لم یکن له کفواً احد»نیستند، 

 

 آن موجود اکنون ثابت شداستخراج کردیم. را از نفس خود  توحید ۀسورتمام آیات نهایت با بررسی مفهوم بیبه این ترتیب 

نهایت توانیم بگوییم که خود ما نیز بیبنابراین می؛ است الله و نامحدود کتا، همان ذات یو معشوق ماستکه مطلوب ی نهایتبی

اید نهایت برای طلب کردن بینهایت را طلب کند و حتماً بتواند بیمحدود نمی چون موجودطلبیم؛ نهایت را میهستیم که بی

 .یمرا داشته باش پذیرش او ظرفیت نامحدود

و دیگر ، پس ما باشدق نهایت و هستی مطلهمان موجود بی« الله»اگر در اینجا ممکن است این سؤال برایتان پیش آید که 

از نظر عقلی  بگیریم،قرار  کنارش دربه عنوان وجودی غیر او مسلماً اگر ما و دیگر موجودات عالم  های عالم چه هستیم؟پدیده

نهایت باشیم، خود آن وجود بیهم اگر از طرف دیگر  تواند دو تا باشد؛نهایت نمیطور که گفتیم بی؛ چون همانمحال است

    .برایمان معنا نداردو آرزو دیگر طلب در این صورت  چون؛ قطعاً این حالت هم غیر ممکن است، که یمکمال مطلق یعنی

از آنجا که عاشق  هاتمام انسان یم.و از خود وجود مستقلی ندار هستیماو  تجلی ذات ،بینیمچه در عالم میتمام آن وما بنابراین 

با همۀ  الله .هستند اللهو طالب رسیدن به عاشق در واقع  بدانند و چه ندانند، شانچه خود ،کمال مطلق هستندنهایت و بی

تمام اسماء و صفاتش همه  بانهایت نیست. او موجود بیاین خالی از یا هیچ جایی ذات خود در همه جا حضور دارد. هیچ چیز 

 .جا را پر کرده است

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
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 علوم مختلفبرخلاف کردیم و گفتیم  صحبتحقیقی نهایت بی وجودمنهایت و وجود معنا و مفهوم بیدر مورد در این مقاله 

موجود  در فلسفۀ اسلامی ،کنندن استفاده میآاز شناسند و میر یک مصوبه یا اعتبا عنوانصرفاً به را نهایت بیمفهوم که 

نهایت موجود بیمۀ ما به طور ذاتی طالب و عاشق ه؛ وجود ندارد وجود اوز نهایت یعنی همه چیز و اصلاً چیز دیگری بیرون ابی

  الله است.همان ذات یگانه و مطلق نهایت بیکمال مطلق هستیم و این وجود و خواستار رسیدن به 

 با ما در میان بگذارید. مقاله این بارۀشویم نظرات و سؤالات خودتان را درخوشحال می


